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 چکیده
قۀ ذائ بر اساسهای وجود انسانی است که معنویت بعُدی بسـیار مهم از ساحت

ــان همهفطرت در  ــان. ها وجود داردانس ــت که انس  ها بهالبته این بدان معنا نیس
 ،بر همین اساس سلوک عرفانی. برخوردارندصورت مساوی از این بعُد وجودی 

های عالی انســانی بوده و این گرایشــی عالی در انســان اســت و یکی از گرایش
ــاخه ــوع یکی از ش ــتهاموض ــلامی اس ــی تحقی. ی علوم اس ــر به بررس ق حاض

ـــیـب ـــلوک معنوی و عرفـان عملی را تهدیدآس  ،دکنمی هـایی کـه روش و س
پردازد و تأثیراتی که ســلوک عرفانی از مکاتب دیگر داشــته و آن را از تعالیم می

محوری دینی با اینکه آیا شــریعت: دهدنشــان می، ســازداصــیل عرفانی دور می
ـــلوک عرفـانی تطبیق دارد و تـک  فتار عرفانی و پرداختن به روح وبُعدبودن ر س

نین توجهی به اجتماع و همچتوجهی به بدن و نیز انزواگزینی و بیمعنویت و بی
ــتتحقیر و بی ــلامی هماهنگ اس  از جمله، توجهی به عقل با عرفان اصــیل اس

 نیاا پاسخ داده شده است و دوربودن به آنه سؤالاتی است که در نوشتار حاضر
ــیب گونه ــلامی و آس ــیل اس ــی عرفان عملی در این رفتارها از عرفان اص ــناس ش

 .محورها را به تصویر کشیده است

 .نبوی سنت، قرآن، شناسیآسیب، معنویت نو، عرفان، سلوک معنوی  :واژگان كليدي
                                                      

 Maarefteacher@yahoo.com استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. *
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 طرح مسئله

ــع پی ــیوه و وض ــر تمدن و فناوری که باعث ش ــان در عص بردن به حقیقت اهورایی انس
 از انسان بیش، چراکه در این فضا؛ بسیار حائز اهمیت است، ها شـده استانسـانزندگی 

اش غافل کرده پیش به مادیات دامن زده و او را از حقیقت الهی و ســاحت مقدس وجودی
 بنیادهای اخلاقی و ختنیفروراست و این خود فراموشی او را به دورشدن از بعد ملکوتی و 

سُوا اللّهَ نَ نَ يوَ لا تَكُونوُا كَالَّذ: «معنویت کشـانده اسـت و مصـداق این آیه شـریفه گردیده که

قُونَ  هُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسـِ پس ، دهمانند کسـانی نباشید که خدا را فراموش کردن: فأَنَْسـاهُمْ أَنْـفُسـَ
 .)۱۹: حشر» (اندو آنان فاسقان [نتیجه این شد که] خودشان را از یادشان بردند

ی از اصــل خویش را دورافتادگی و قراریبانســان در درون و ضــمیر الهی خود نوعی 
این درد انسان . کندمی قراریبکشد و او را کند و غم غربت در درونش شعله میاحساس می

 دردسرانسـانی  گاه هر. نه از جهت حیات داشـتن، بودن اسـتاز جهت انسـانیت و انسـان
چون سایر موجودات دارای حیات ؛ نیست، این درد او از آن جهت که انسـان اسـت، بگیرد

همانند ، گیرداینکه دســت و پای انســان درد می. شــوندحیوانی نیز چنین المی را دارا می
صاحب « و اینکه انسان» درد انسان« ولی؛ دردهای حیوانی و عضوی بوده و شخصی است

شناسان دین این درد مورد تأیید روان. دیگری و علت دیگری دارد نوع ،»قراری اسـتدرد بی
ــت که گویی از آن به بی رفت از حالت موجود و پایان جهت برونقراری و تلاش بینیز هس

 .کنندطلب علوّ تعبیر می
ــلام این نوع درد را تقدیس می دانند و آن کنند و درد خداجویی میدر مکتب عرفانی اس

این درد است که انسان را به جاودانگی وصل و متمایل . شمارندسـان میرا از مختصـات ان
ــتش خدا و راز و نیاز با او و نزدیکمی ــمت عبادت و پرس ــل کنید و او را به س ــدن به اص ش
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ــاندخویش می ــیار در بیانات عرفای مســلمان پرداختن به این غم و دامن. کش زدن به آن بس
کنند که از موطن اصلی خویش جدا ای میه به پرندهگاهی انسان را تشبی. گرددمشاهده می

اند و او همیشه ناراحت و مضطرب در فکر این است که کرده و او را در قفسـی زندانی کرده
، ۱۳۸۳، مطهری(ر.ک:  باز گردد، این قفس شـکسـته شود و به جایی که مقر اصلی اوست

را که از خطه هندوســتان مثال طوطی  مثنویدر دفتر اول  مولویهمـاننـد اینکه  .)۱۲۵ص
داند یا فیلی که از فیلستان و مشـبّه به انسـان دور افتاده از اصـل الهی خویش می، اندآورده

آورد کشد و چه تشبیهی مینوعان خود جداسـت و هر آن آرزوی وصل به آن اصل را میهم
 :که

 بیند خطّه هندوستان  پیل باید تا چو خسبد اوستان

ای قراری انسان را در نظمی عالی او را به نیغم جدایی و بی مثنوینیز ایشان در طلیعه 
و جدایی  کند و همه از فراقاند و دائماً ناله و فریاد میتشـبیه کرده اسـت که از نیستان بریده

 :او از اصل خویش است
 ــدکنمی ها شکایتجدایی  کندبشنو از نی چون حـکایت می
 انــداز نفیرم مرد و زن نالیـــده اندهکـــــز نیســـتان تا مرا ببرید

شود و عرفان مطلع حرکت انسانی اوست و از بر این اسـاس انسان با عرفان شناخته می
 شناسی آن اهمیّتلوازم و آسیب، مقتضیات، چیستی، چگونگی، این جهت شناخت عرفان

 .یابدمی
م آنها تحت یک های مختلفی دارد و آوردن تماگرچه ســلوک عرفانی مشــارب و نحله

عنوان کار دشـواری اسـت تصـوف و سـلوک صـوفیانه که تحت عنوان عرفان اسلامی درج 
ــت، کردند ــنجی عملی از رفتارهای ؛ دقیق نیس ــر غرض معیارس با این همه در مقاله حاض
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تحلیلی و ارزیابی محتوایی و با  ـــ های معنوی است که با روش توصیفیعرفانی و سـلوک
ــنجهها و عمدتاً کتابخانهدادهابزار گردآوری  ــاس نتایج آن س ــده که بر اس ــی ش ها ای بررس

اسـلامی یا غیر اسلامی ، گرایانه را بر اسـاس تعالیم وحیانیتوان حقیقت رفتار معنویتمی
 .نامید

 اهمیت و نقش آن برای بشر، عرفان

ی هویتیهای اخلاقی و ببستشـده کنونی در رهایی انسان از بنناتوانی فرهنگ جهانی
ی الهیوســهای ناآرام در پی یافتن ها و معنویت ســبب شـده اســت دلشـدن از ارزشو تهی

معنویتی و های خویش را از گرداب وحشــتناک بیاز اصــالت دورافتـادهگردد تـا انســان 
ــعادت هدایت نماید ــاحل امن اخلاق و س ــااخلاقی رهانیده و به س ی دورافتادگگرچه . پس

ــل خویش چنی ــان از اص ــرا، طلبدن امری را میانس ــا این نیاز و  آمدهشیپ طیش در این فض
ــت ــای  رو نیاز هم. اهمیت آن را افزایش داده اس ــتتقاض ی عرفانی و های به آموزهابیدس

ــکین می ــت، دهدمعنوی که روح را تس ــرااما آنچه در این . فزونی یافته اس ــخت ، طیش س
ــداردهندهو  کنندهنگران ــت هش ــر، اس ــلک، هاکیش برآوردنس های معنوی و ها و فرقهمس

های رنگارنگ و جذابی عرضــه ها و مدلعرفانی به اشــکال گوناگونی اســت که در قالب
ــوندمی ــمهاز  یابهرهدر حالی که هیچ ؛ ش ــارچش ی خود جوکمالحقیقت به مخاطبان  س

 .کنندتقدیم نمی
، تبهه نیسیازیدن به بُعد معنوی و روحانی انسان جای شک و شبنابراین اهمیت دست

بلکه لازم اسـت این اسـاس بر مبنای صحیح و دقیقی استوار گردد تا کارکردهای خود را به 
ی به مسئله پرداختن جز بعدتکدر غیر این صـورت به طور . نحو صـحیح و کامل ایفا کند



 

١٧١

 
ست

را
ی

زما
آ

 یی
عنو

ک م
سلو

 ی
عال

و ت
 پرت

در
 می

 یانیوح

 .انحراف از مسیر معنوی و روحانی حقیقی چیزی در پی نخواهد داشت

 میسلوک عرفانی در پرتو فرهنگ اسلا

از تعالیم دینی و اســلامی بوده و در این فرهنگ نشــو و نما  برگرفتهیکی از علوم عرفان 
علم عرفان به عنوان یک تفکر مبتنی بر اصــول دینی و اخلاقی و . کرده و قوام یـافته اســت

عرفان عملی بخشـی از عرفان است . شـوداجتماعی به دو بخش نظری و عملی تقسـیم می
بخش عملی عرفان مانند علم . کندجهـان و خداوند بیان می، ا خودکـه روابط انســان را بـ

سیر « به این بخش از عرفان علم. یعنی علمی عملی است؛ اخلاق و حکمت عملی اسـت
به  نکهیاشود که سالک برای چراکه در این بخش توضیح داده می؛ گویندهم می» و سـلوک

چه منازل و مراحلی را باید به ترتیب ، از کجا باید آغاز کند، اوج انســانیت و توحید برســد
. دکنمی دهد و چه وارداتی بر او نزولطی کند و در منازل بین راه چه احوالی برای او رخ می

ــراف و مراقبت او که  ازین در عرفان عملی به راهنما و پیر ــت تا همه منازل و مراحل با اش اس
در غیر این حالت امکان خطر چراکه ؛ طی شده و صورت گیرد، انسـان کامل و پخته اسـت

کید دارند. گمراهی و انحراف وجود دارد  حافظ از آن به. این چیزی اســت که عُرفا بر آن تأ
 :تعبیر کرده است» خضر« و گاهی به» طایر قدس«

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم همتــــم بدرقه راه کن ای طایـر قدس
 یا

 بترس از خطر گمراهـیاست  مکن خضرهمرهی ترک این مرحله بی
چنین  ی کاملی چون پیامبران و ائمه هدی هاانســاندر فرهنگ اســلامی هم وجود 

آن همان گونه که قر. موقعیتی را دارنـد و یقیناً مرشــد و راهنما و پیر طریقت باید قرار گیرند
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ــاره و تأکید کرده وَةٌ حَســـــــــَ  یو لَكُمْ ف: «فرمایدمی، کریم بر این نکته اش ــــــْ ــ ولِ اللّهِ أُسـ ــُ ــ ــ » نَةٌ رَســـ
بدیهی اســت که عرفا در . همان پیر و مرشــدبودن اســت، اســوه و الگوبودن .)۲۱: احزاب(

عرفان عملی به نقطه نهایی و مقصـد اعلایی نظر دارند که جز با الگوقراردادن آن مرشدان و 
اق در صفات کمالیه راهنمایان محقق نخواهد شد و آن اوج و قله توحید است و مقام استغر

 با توحید، بدیهی اسـت چنین توحیدی که آخرین مقصـد سـیر و سلوک عارف است. الهی
 حتی با توحید یک متکلم و فیلســوف هم فرق دارد؛ مردم عـادی بســیـار متفاوت اســت

 .)۱۳۰ص، ۱۳۸۵، مطهری(
، نیآآنچه در این مقاله به آن توجه شـده اسـت و نظر به پیراسـتن آن بر اساس تعالیم قر

اما عرفان بخش ؛ جنبه سـیر و سـلوک عرفانی و حکمت عملی است، نبوی و علوی اسـت
دیگری هم دارد که به عرفان نظری موسوم بوده و نوعی فلسفه الهی است که در مقام توضیح 

سفه همان گونه که فل. های خود استو تفسیر هستی بر پایه مبانی خاص عرفانی و استدلال
گرچه ؛ عرفان نظری هم این گونه است، مبادی و مسـائلی دارد ،محض برای خود موضـوع

 .تاستوار اس» کشفی« لکن عرفان بر پایه مبانی، ی عقلی متکی استهافلسفه بر استدلال
کمال انســان به این نیســت که صــرفاً تصــویری ذهنی از هســتی ، از نظر گاه یک عارف

ســلوک به مبدائی که از آنجا آمده و از بلکه به این اسـت که با قدم در سـیر و ، داشـته باشـد
ــده و دور و غریب افتاده ــلی که از آن جدا ش ــله خود را با خدا از میان ، اص باز گردد و فاص

ساس فکر پایه بلکه بر االبته نه با حرکات و افعال بی؛ بردارد و از خود فانی و به او باقی گردد
 :اندتهگونه که گفآن ؛ های کشفی و عرفان نظریو استدلال

 فکرت زن که شهبازت کنند  چون درِ معنا زنی بازت کنند
 )١٣٨دفتر اول، ، ١٣٦٢، مولوی(
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 مبانی و منابع عرفان اسلامی

ــلامی ــایر علوم اس ــلام همانند س ــول و منابع خود را در ، عرفان دینی در اس مبانی و اص
غنابخشــیدن و البته با ؛ آوردکند و به دســت میوجو میمنابع دســت اول اســلامی جســت

 .بر متن نصوص قرآنی و روایی توضیح و تفسیرهایی علاوه
شــبهه های بیو اســتدلال و معصــومان  ســنت و ســیره پیامبر، همان گونه که قرآن

گیرد و هم در حوزه عرفان نیز از این آبشخور بهره می، مایه علوم اسلامی استعقلی دسـت
ســنت و ســیره و رفتار و ســلوک ، کتاب نظری و هم در حوزه عملی و ســلوکی همواره به

بته آنچه ال. کندریزی میپیشـوایان معصوم دینی استناد و بر مبنای آن اصول و قواعدی را پی
هماهنگی و همخوانی  و ســایر معصــومان  شــده و با مشــی و رفتار پیامبرگفتهبا منابع 

عرفان مخصوصاً در حوزه لزوم بازشناسی . مردود و غیرقابل قبول خواهد بود، نداشـته باشد
ها و رامها و مگرایانه انسانها و تعددی که در رفتار معنویترفتار و سـلوک با توجه به تفاوت

ــلک ــکار می، بینیمها میمس ــلوک تا چه اندازه . گرددآش ــیر و س باید دید عرفا و مدعیان س
ــته ــلامی تنظیم کنند و آیتوانس ــوابط خود را با موازین اس  ا آن گونه که فقها واند قواعد و ض

ــعی وافر در تطبیق کامل دیدگاهحقوق ــلامی س ــع فکری خود با منابع و دانان اس ها و مواض
ــلامی نموده ــیل اس ــته، اندمتون اص ــش؟ اندآنها نیز چنین تلاش و توفیقی داش ای هآیا کش

ــده و جریاندرونی تعدیل ــلامی تا چه اندازه بر افکانش ، رهای خارجی و بیرون از حوزه اس
ــت ــته اس ــلوک آنان اثر داش ــاس منابع عرفان عملی را چنین می؟ رفتار و س ن توابر این اس

 .برشمرد
کتاب الهی قرآن که اسـاس و دستور قاطع فکر و عمل همه مسلمانان در : قرآن کریم. ١

ترین سند دریافت اصول رفتار و سلوک عرفانی و انسانی اولین و محکم، همه اعصـار است
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قابل قبول و غیر، ر رفتار و منشی و هر فکر و نظری که با تعالیم آن تطبیق نکندیقیناً ه. اسـت
گذشته از این خود قرآن به ارائه الگو و نمونه مبادرت ورزیده . بیرون از وصف اسلامی است

های کاملی نمونه، همتای خودها و پندهای بیها و قصص پربار و موعظهو در کنار داسـتان
 .معرفی کرده است

اب توضـیح و بیان معصومانه کت، تفسـیر، در کنار تعالیم صـریح قرآنی: سـنت نبوی. ٢
گـاهـان بر آن گفتار و رفتار . منبع ژرفی اســت کـه نبـاید از آن غافل شــد، الهی توســط آ

ــوما ــنت در معنای اولیه خود ب. چنین حیثیتی دارند نمعص ه قول و فعل و تقریر گرچه س
بر اساس دیدگاه نصب و عصمت پیشوایان و همسانی و طبعاً ، منحصـر است پیامبر اکرم

های امامان معصــوم هم باید تفســیر معصــومانه وحی را در پیام، بودن پیـامبر و آنانیکی
های عملی و خواه در قالب خطابه و های لفظی و چه پیامچـه بـه صــورت پیـام؛ جســت

 .سخنرانی و خواه به صورت دعا و غیره
ــی از اب عظیم و ســرشــار از مایهاین کت: هالبلاغنهج) الف های دینی و عرفانی که بخش

از جمله منابعی است که منبعی وثیق برای عرفان نظری ، است علیتعالیم مولای مؤمنان 
نگاه به عرفان نظری و رفتار و سلوک عرفانی کامل و جامع ، و عملی اسـت و با غفلت از آن

واصــلان به حق و فانیان در حق و باقیان خود ســرلوحه عارفان و  علیچراکه ؛ نخواهد بود
 .به الله است

شــاید ضـعفی که در حوزه شـناخت و رفتار اســلامی بتوان به آن : صـحیفه سـجادیه) ب
ــاره کرد ــت صــحیفه ســجادیهتوجهی به گنجینه پربهایی به نام کم، اش ــجاد. اس با  امام س

راه  ،نگاهی ربّانی به زندگی و درنظرداشـتن شـرایط و نیاز به رازونیاز در قالب دعا و استغاثه
دهد که آموزد و نظام تربیتی عرفانی و سـلوکی اصـیلی را نشان میسـلوک را به بشـریت می
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این است که . ها ممکن اسـت سـالک را از رسـیدن به هدف بازداردتوجهی به این آموزهبی
اد سج صحیفه، در توصیه توجه آن، الاطرافی بودکه خود عارف و سالک جامع نیامام خمی

ــور آل مــحــمــد نــام نــهــاد ـ  https://farsi.khamenei. ir/imam( غــریــب را زب
content?id=9447(. 

ــدها جلد کتاب در حوزه : ســـایر کتب تفســـیری روایی و تاریخ دینی) الف به علاوه ص
ــیر کلام الهی ــلامی به بیان تفس ــومان ، اس ــخنان معص ــریح رفتار و حرکات آن  س و تش

باید از آنان بهره ببرد و از آنها ، اند که اگر ســالکی بخواهد در راه قدم نهدبزرگواران پرداخته
مـدد جوید و بر اســاس تعالیم مطرح در آنها به ســاختار فکری عرفانی و رفتار و ســلوک 

 .معنوی خود اقدام نماید
علاوه چون ادبیات فارسـی و تاریخ اسلامی از دیرباز همواره با به : ادبییات دینی) الف

 ،بر سـالک جامع لازم است با کنجکاوی بسیار، جریان عرفان ارتباط نزدیک داشـته اسـت
ها و تمثیل، هاچه بیان؛ لای ادبیات دینی به دســت آوردلطـایف ادب و حکمـت را از لابـه
های کلام بزرگان و عرفا که برگرفته از آموزهچه گفتار و ، اشـعار متضمن تعالیم قرآن و سنت

 .قرآنی و وحیانی است، دینی

 طریقت و حقیقت، شریعت

های های غیر واقعی از دیدگاهاز جملـه موارد و مســائلی کـه امکان و باعث برداشــت
ــت ــرب فکری و علمی به، یکدیگر اس ــوص به هر نحله و مش ــطلاحات مخص کاربردن اص
کاربرد . گردد که اختصــاص به عُرفا داردایی اســتخدام میهدر عرفان واژه. خاص اســت

های دیگر شــریعت نزد عُرفا مشــابه کارکرد واژه فقه نزد فقیهان و محدثان و علمای رشــته
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 .اسلامی است
، مکروهات، محرمات، بـه معنای احکام عملی اســلام اعم از واجبات» شــریعـت«

هیچ اصطکاکی بین ، بسـنده شـود مسـتحبات و مباحات اسـت و تا جایی که به همین واژه
نزد عُرفـا » طریقـت« ولی واژه؛ عرفـان و غیر آن در حوزه تفکر اســلامی رخ نخواهـد داد

 ،همان طور که فقها معتقدند ورای احکام تکلیفی و عملی اسلام. کاربردی انحصـاری دارد
یبندی رسد و لزوم پارسد و گاهی نمیمصـالح و مفاسدی هست که گاهی انسان به آنها می

ا نیز بر عُرف، به احکام اسلامی در گرو یافتن مصالح و مفاسد و پشت پرده این احکام نیست
طریقت نهفته است و آن راهی است ، این باورند که ورای شـریعت و احکام ظاهری اسـلام

نتیجه اینکه اگر . رسـاند و شـریعت رهنمای رسیدن به راه استکه انسـان را به سـعادت می
ی مدارعتیشر لزومی به، دن راه و طریقت به روشـی غیر از شریعت میسور بودامکان پیداکر

 علاوه بر. در ادامه گفتار به این موضوع پرداخته خواهد شد. و انحصـار در این روش نیست
ــت که عرفا به کار می» حقیقت« اینکه ــطلاح و واژه برتری اس برند و حقیقت را منتهای اص

ی علمی در حوزه علوم اسلامی هابرخی نحله. دانندمیتلاش و مقصـود از سـلوک عرفانی 
کاربردن آن را صحیح ندانسته و خارج از اسلام خصوصاً فقها که گاهی به؛ این واژه را ندارند

همان مقام قرب الهی و فنای ، مقصــود آنها از حقیقت .)۸۲ص، ۱۳۸۵، مطهری( دانندمی
ــت که اگر به همین اندازه ــفات کمالیه الهی اس ــود در ص ــطکاکی با فقها پیش ، اکتفا ش اص

ــید؛ نخواهد آمد ــی به حقیقت رس ــود که چنانچه کس دیگر نیازی به ، اما اگر چنبن ادعا ش
این ادعا خارج از تعالیم اسلامی ، که او را به منزل و مقصد برساند نداردشریعت و طریقتی 

ــت ــتیابی . اس ــطلاح متعاقب هم و هر یک برای دس ــه اص به دیگری در عرف عرفان این س
اخلاق و ، لکن در عرف فقها مجموعه مباحث اسـلامی را در سه حوزه فقه و حقوق؛ اسـت
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در بحث خاص . دانندگنجـاننـد و آنهـا را جـدا از یکدیگر میعقـایـد و بـاور می، تربیـت
شناسی به این مسئله پرداخته خواهد شد که عُرفا چه ادعایی دارند و از دیدگاه قرآنی آسـیب

 .علوی به چه باید معتقد بود و چگونه باید رفتار کرد سنت نبوی و و
رهیافتی از عرفان اسـت که از متن تعالیم دینی نشئت ، گرددآنچه در این مقاله دنبال می

، دهای عرفانی نظر کنگرفته اسـت و اینکه اگر کسی بخواهد از این منظر به عرفان و مسلک
مخصـوصاً آنجا که ؛ د دیدتوانمییی را هاو ناهماهنگی هادر بُعد عملی و رفتاری چه نقص

 .های نو باشــدگرا متأثر از تعالیم و رفتار ســایر نِحَل عرفانی و معنویت هـای عرفانروش
أملات با ت، پرداختن به مبانی نظری عرفان که خاصــه با رویکردی دینی نزد عرفای مســلمان

خود گرفت و شاگردان و شکل منسجمی به ، شامی الدین عربی اندلسیمحیعقلی و شهودی 
 ،هرچند هماهنگی و تطبیق آن با تعالیم دینی. تابعان وی آن را ترویج و بر غنای آن افزودند

 .طلبدمی خارج از این مقال بوده و تحقیقی دیگر، قرآنی و سنت
پذیری سـیر و سلوک عرفانی بر اساس تعالیم دینی و ترین محورهای آسـیباکنون مهم

این اشـارات به آن معنا نیست که سلوک . شـودپیشـوایان بررسـی می قرآنی و روش و سـیره
ز گرفته امنشانه الهامواکاوی رفتارهای عرفان، بلکه هدف، پذیر استعرفانی اسلامی آسیب

 .گرای خارج از حوزه اسلامی استهای معنویتاندیشه

 نبود شریعتمداری در رفتار عرفانی. ۱

سلوک معنوی بر تعبد و توقیف دینی استوار است و در فرهنگ دینی اسـلامی عبادت و 
رفتارهای . غیر شــرعی و غیرقـابـل قبول خواهد بود، هر آنچـه بیرون از این ملاک بـاشــد

 ایچنانچه غیر طریق و توصــیه، دانندمنحصــر به فردی که گویا آنها را فرض و واجب می
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 .و مورد پذیرش نیست بدعت و خارج از دین بوده، باشـد که شارع مقدس بیان داشته است
هم در عبادات و هم در رفتار سالکانه ، اندبرخی انشعابات عرفا چنین رویه و منشی را داشته

ها و حتی آداب یک سلسله افکار و اندیشه .)۵۹۳ص، ۱ج، ۱۳۷۶، همایی( و زاهدانه خود
ها و احیاناً آرایش سـر و صورت و سکونت در ها و لباس پوشـیدنمخصـوص در معاشـرت

ها و غیره به عرفا به عنوان یک فرقه مخصـوص مذهبی و اجتماعی رنگ مخصــوصی انقاهخ
البته همواره خصــوصــاً در میان شــیعه عرفایی بوده و هســتند که هیچ امتیاز . دهدداده و می

باشــند و می ظـاهری بـا دیگران ندارند و در عین حال عمیقاً اهل ســیر و ســلوک عرفانی
ها یی که صــدها آداب از خود اختراع کرده و بدعتهاند نه گروهادرحقیقت عُرفا این طبقه

 .)۷۶ص، ۳ج، ۱۳۸۵، مطهری( اندایجاد نموده

 حضور در خانقاه به جای مسجد و سماع صوفیه به جای عبادت) الف

ترک مسجد و انتخاب محلی ، آیددیگر که آسیب عرفان عملی به حساب میای همسـئل
ــت ــوفیکه در نظر عدهخانقاه . دیگر به جای آن اس ــلک به عنوان محل ای از عُرفای ص مس

هایی اســت که با از جمله بدعت، حضــور و انجام مراســمی خاص و ســماع صــوفی در آن
های برخی از حرکات متأثر و برگرفته از فرهنگ. تعالیم قرآنی و سیرت نبوی سازگاری ندارد

رهانیدن ، خودشدند از خودبیهمانن؛ های عرفان شرقی استغیر اسلامی و رفتارهای فرقه
گرچه خود توجیهی  .)۷۴ـــ  ۷۱ص، ۱۳۸۶، فعالی(ر.ک:  شدناز خود و به نیروانه ملحق

نا مقام ف، لکن در عرفان اصیل اسلامی، دهندصـحیح و منطقی از چنین خواستی ارائه نمی
ه کچرا؛ یابدو رســم بندگی مطابق دســتور خداوند تحقق می با انجام دقیق شــریعت و راه

ــریعت ــیر رفت، ش ــت و باید از آن مس ــیر اس / ۸۶ص، ۷ج، تا][بی، منظورابن(ر.ک:  مس
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 .)۱۲۵۶۸ص، ۹ج، ۱۳۷۷ ،دهخدا
محوری آن چیزی است که مربوط به اَعمال ظاهری و در این مجال مقصـود از شریعت

باشد که دقیقاً معادل فقه در فرهنگ اسلامی است و نقطه مقابل اخلاق و عقاید عبادات می
گرچـه شــریعت اصــطلاح دیگری هم دارد که به  ؛)۱۶۲ص، ۱۳۶۵، رازی( گیردقرار می

ــت معنای جنبه ظاهری همه امور اســت که به رســول خدا ــده اس در این فرض . وحی ش
نبود رفتار  .)۱۹۳ص ،۱۳۸۲ ،آملی( شــودعقاید و اخلاق می، شــریعـت شــامـل فقـه

ی هاه و حضور در خانقاه و عبادتمحورانه و داشـتن محلی برای رفتارهای صوفیانشـریعت
های جدی اســت که برخی به نام تصــوف بر پیکر عرفان اســلامی غیر متشــرعانه از آســیب

عدم تحفّظ بر مبانی شـرعی و احکام الهی به اعتبار گذشتن از پوسته و درنوردیدن . زنندمی
رفای راســتینی البته در جهان اســلام عُ . دکنمی حقیقت نیز چنین تصــوری را به ذهن متبادر

و  داندهیورزمحوری تا پایان عمر برای وصــول و تقرب تأکید اند که به لزوم شــریعتبوده
ــریعت الهی ، علوم حقیقی ــایه عمل به ش ــبختی و تقرّب را تنها در س ــتهخوش ین ا. انددانس

ســتیزی را کاملاً شــریعت، طریقت و حقیقت، کردن مســئله شــریعتعارفان در عین مطرح
و تنها راه تقرب و نیل به فنا و  انددانســتهانـد و آزادگی را در تبعیـت از شــریعـت نفی کرده

 :اندنمودهوجو ی با حق را در عمل به دستورهای او جستنیهمنش
 باشــد طـــریقــــت وآننیا  حقیقت مغز آمدشـریعت پوســت 

 پوست نغز استمغزش پخته شد بی  خلل در راه سالک نقض مغز است
 )٨٠ص، ١٣٨٦، فعالی: ک. / ر١٣٧١، شبستری(
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 وجوی تقرب و فنا فی الله در غیر دستورات الهیجست) ب

کید تقرّب به خداوند و خدایی شـدن امری است که سخت مورد توجه عرفان اصیل و تأ
توان بدون شریعت توقیفی و با انجام اعمال ولی آیا می؛ دینی در تعالیم قرآنی و روایی است

معتقد  ،که یک مسـتشرق انگلیسی است نیکلسـون؟ مقامی دسـت یافتتصـنعی به چنین 
 :نویسداو می. در قرآن و سنت است و نباید جای دیگر رفت عرفان هایاست اصل و پایه

الله نور الســموات و : «ها و زمین اســتگوید خدا نور آســمانبینیم که میدر قرآن می
 .»هیچ خدایی به غیر او نیست: الاخر هو الاول و: «باشـداو اولین و آخرین می .»الارض

ــودهمه چیز به غیر او نابود می» لا اله الا هو« ــان از  .»ها فانیکل من عل: «ش من در انس
ــان را آفریدیم و می .»ه من روحییونفخت ف: «روح خود دمیدم دانیم روحش با او ما انس

دْ : «میترکینزدزیرا ما از رگ گردن به او ؛ گویـدچـه می ـــانَ وَ نَـعْلَمُ موَ لَقـَ ـــــــ ا خَلَقْنَا اْلإِنْسـ
هُ وَ نَحْنُ أَقـْرَبُ إِلَ  ــــــُ ــ ــ وِسُ بِـهِ نَـفْسـ ــْ ــ ــ ـــ لِ الْوَر يـتُـوَســ  جا همان، نیدبه هر جا رو ک .»دِ يـهِ مِنْ حَبـْ

ی نور نخواهد کلبهاو ، به هر کس خدا روشنی ندهد .»نَما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اɍِّ يأَ : «خداست
وف در این محققاً ریشـه و اصل تص .»جْعَلِ اɍُّ لَهُ نوُراً فَما لَهُ مِنْ نوُرٍ يوَ مَنْ لَمْ : «داشـت

یز بلکه وسیله تقرب به او ن، قرآن نه فقط کلمات خدا بود، آیات است و برای صوفیان اولی
مخصوصاً آیات ، قرآن مختلفِ های عبادت و تعمق در قسمت لهیوس به. شدمحسوب می

کنند حالت صوفیانه پیغمبر را در متصوفه سعی می، است» راجمع« مرموزی که مربوط به
ی از مســتشــرقین درباره امجموعههای دیدگاه: میراث اســلام(ر.ک:  خود ایجاد نمایند

 .)۹۷ص، ۲ج، ۱۳۸۵، مطهری: نقل از، ۸۴ص، اسلام

لا « :کنددر خداوند را تبیین می فنا، کدام ســخن به بلندای این حدیث شــریف قدســی
بصره  فاذا احببته کنتُ سمعه الذّی سمع به و، العبد یتقرب الیّ بالنوافل حتیّ اذا احببتهیزال 

تا  ؛)۹۱ص، ۱۳۷۵، دیلمی» (الذی یبصــره به و لســانه الذی ینطق به ویده الذی یبطش بها
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یسدانگلیسی در بیان و اهمیت آن می نیکلسـونجایی که  اصول وحدت در تصوف بیش : نو
فرماید چون خداوند می: گویدمی ذکر شـده و همچنین پیغمبر اسلاماز همه جا در قرآن 

من او را دوســت خواهم ، بنـده من بر اثر عبـادت و اعمـال نیک دیگر به من نزدیک شــود
شنود و چشم او هستم به بالنتیجه من گوش او هستم به طوری که او توسط من می؛ داشـت

ــتطوری که او به واســطه من می ــط من  بیند و زبان و دس ــتم به طوری که او به توس او هس
عرفای راستین اسلامی هیچ گاه تقرب  .)۹۷ص، ۲ج، ۱۳۸۵، مطهری( گیردگوید و میمی

 .کنندکرده و نمیوجو نمیبه خدا و فنای او را در بیرون شریعت جست
چون سالک رخت در شهر ، ای دوست: در این خصوص گفته است عین القضاة همدانی

با  در این حیث .»فادخلی فی عبادی وادخلی جنّتی«، ل او در بهشت شودد، عبودیت کشید
خودی خداوندا ما از تو فنا و بی: گوید؟ ایشــان در خطـاب آیـد که از من چیزی بخواهید

بکر کلاباذی .)۲۹۲ص، تا][بی، همدانی( خواهیممی ا معنای فن: گویدنیز در این باره می ابو
 نه در، یعنی نه به ظاهر خلاف کند؛ ها فانی گردددن خلافنزد این طایفه آن اســت که از دی

ــد ــه تعظیم نظر حق . باطن به خلاف اندیش باید به موافقت باقی گردد و به باطن همه اندیش
و فنا آن است که از همه چیز غیر خدا غایب گردد و  ... از بزرگداشت غیر حق بپرهیزد. کند

چنین  رساله قشیریهدر  .)۴۲۷ص، ۵۹باب، ۱۳۷۱، کلابادی( ... تنها به قرب حق بیندیشد
، ه عینن، هر کس سلطان حقیقت بر وی غلبه گرفت تا از اغیار هیچ چیز نبیند: «آمده است

، ۱۹۹۵، قشــیری» (او را گویند از خلق فانی شــد و فنای او از نفســش و خلق بود، نه اثر
سالک به نفی خود و نفی اگر . نفی انانیّت و خودیّت اسـت، فنا در عرفان اصـیل .)۱۰۸ص

او به فنا از ما سوا و بقا به ، همه وجود او را خدا پر کرد، تعیّنات و ظواهر رسید و همراه با آن
 .حق نائل آمده است
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شــده  های عرفانی بیانفنـا و قرین آن یعنی بقـا مراتبی دارد که به بهترین نحو در کتاب
منازل اما در کتاب  ؛)۵۱۴-۵۱۲ص، تا][بی، عربی/ ابن۴۲۶ص، ۱۳۷۱، کاشانی( اسـت

 .)۲۵۳-۲۵۱ص، ۱۲۹۵، انصــاری(ر.ک:  زیبا و جذّاب توصــیف شــده اســت الســائرین
 ،در این کتاب و نیز کتاب دیگری که به زبان فارســی نگاشــته اســت خواجه عبدالله انصــاری

ـــد میـدانیعنی  ، ۱۳۷۷، انصــاری(ر.ک:  صــد منزل برای ســلوک بیان کرده اســت، ص
سه سفر دیگر پیش ، صـد منزل ناظر به سفر اول است و هنوز سالک این .)۳۳۴-۲۵۳ص

 .یقظه یعنی بیداری یا توبه است و پایان آن توحید و مقام ولایت، آغاز سـفر سالک. رو دارد
 .فنایی متناسب با این مقام است، آخرین مرتبه یقظه. در همه این صـد میدان فنا وجود دارد

بۀ فناسـت . فناست ،یی متناسب با آن مقام و نیز نهایت مقام توحیدولی فنا، آخرین مرتبه تو
هـای اصــیـل عرفانی که در همانگی با تعالیم قرآنی و ســنت اســت کجا و این انـدیشــه

و غیر راه حق و مسیر صحیح و  یاختراع تیمعنوای که راه رسیدن به هایی صوفیانهاندیشـه
 ؟کجا، داندمی، گونهعبادت رقص

گیری و سرکوبی سخت، های دشوارریاضت، افراطی در این جهتی  مذاهب صوفیانه
ی های هنددانند و همانند تعالیم عرفانی مبتنی بر فلســفهنفس را در دســتور کـار خود می

، ۲ج، های اســتاد مطهرییادداشــتمطهری، ( نمایندمـانوی و کلبی و یونـانی عمـل می
فرســا را تا های طاقتضــتاین نحوه رفتـار ســرکوبگرانـه با نفس و ریا. )۱۳۶-۱۳۳ص

ی از کامیابی و التذاذ برخوردارتا آنجا که ؛ توان یافتحـدودی در آیین مســیحیـت نیز می
مغایر با حیات معنوی و روحانی انگاشــته ، جنســی که یکی از نیازهای اصــیل آدمی اســت

، کشــیش رســمی کلیســای انگلیســی ،)Trevor Shannon( ترور شــانونشــده و به تعبیر 
 در مسیحیت، اسـکس و مدیر کلیسای جامع ایلنورد در بریتانیا در، نطقه رد بریچروحانی م
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این گونه البته  .)۳۴۴ص، ۱۳۷۸، منســکی( شــودبر تجرد به مثابه آرمانی والا تأکید می
کـه خود شـــاعری  مولوی. آوردهـا ســرکشــی و طغیـان نفس را در پی میگیریســخـت

 :گویددر این باره می، است مسلکعارف
 کنی بندش به زنجیر گران  تر گردد از آنکه نفس آشفته چون
ــت که ، در برابر این روش ــیوه غرب جدید اس بر آزادی و کامروایی نفس  حد از شیبش

اما در نظام تربیتی و عرفانی و ســلوک معنوی اســلام هر دو شــیوه مردود ؛ ورزدتأکید می
 هاییادداشت(ر.ک:  توصیه شده استانگاشـته شـده و روش متعادل در برابر آن دو ارائه و 

 .)۱۲۲ـ  ۱۳۰ص، ۳ج، استاد مطهری

 گریزی برخی از مکاتب عرفانیشریعت) ج

عملاً راه خود را از ، دارابودن وابســتگی دینی رغمیعلبرخی مذاهب و مکاتب عرفانی 
در حالی که روح ؛ اندزدهمســیر اصــلی دین و شــریعت الهی جدا ســاخته و بر آن پشــت پا 

قراردادن همه ابعاد و ارکان وجودی خود در صـراط مســتقیم الهی و عبودیت مطلق و  عرفان
ــئله تبعیت کامل و  ــت و این مس ــق و معرفت اس ــتمر ازخالص پروردگار همراه با عش  مس

ــریعت الهی را طلب ــکلاند که علت این امر البته برخی محققان بر آن. دکنمی ش ی ریگش
ولی عرفان ؛ رحلت پیامبران و در غیاب آنان بوده اســتمـذاهـب عرفـانی در ادیان پس از 

، مطهری( و در حضـور ایشان شکل گرفت متیاز را دارد که در زمان پیامبراسـلامی این ا
گرچه نام صــوفی در قرن دوّم هجری و بر اســاس رفتار ابوهاشــم  .)۹۲ص، ۲ج، ۱۳۸۵

از آنان در همان های بارزی و چهره) ۴۴و  ۱۹صص ،۱۳۸۹ ،غنی( صـوفی کوفی رایج شد
 برای نمونه درروش سـلوکی بودیسم ؛)۱۳۸۰، فیض تبریزی(ر.ک:  زمان درخشـش یافتند
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پال که کسانی چون » اکنکار« یا» اک« و گروه) ۱۲۰و ۱۶۷صص، ۱۳۵۶، شـایگان(ر.ک: 

احکام عبادی اهمیت خود را ، مبلّغ آن هســتند و... رولد کلمپها،فیل موری متیســو، توئیچل
های بر خلاف آموزه، در عرفان مسیحی. شودو چندان وقعی به آنها نهاده نمیاز دست داده 

ــرت ــی حض ــد عیس ــریعت مورد طرد و نفی واقع ش  گذارانیبنکه دومین  پولس. احکام ش
با طرح اصــل آزادی درون و ) ۶۱۳ص، ۱۳۷۵، ناس(ر.ک:  مســیحیت نام گرفته اســت

روی از پی، برای رسیدن به رستگاریبه نفی شـریعت پرداخت و بر آن شـد که ، حرّیت روح
ی عدالت را صــرفاً در گرو او حت .)۶۱۶ص، همان( شــریعت و قوانین دینی لازم نیســت

 .محض ایمان دانست و هر گونه تأثیر عمل در این زمینه را منکر شد
از اِعمال شریعت عادل شمرده  کس چیهاما چون یافتیم که : «در عهد جدید آمده است

 مسیحایمان آوردیم تا از ایمان به  مسیحما هم به ، عیسـی مسیح ز ایمان به بلکه ا، شودنمی
زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل ؛ عادل شمرده شویم ـــ و نه از اعمال شریعت –

دین مبین ، در مقابل این نگاه و طریقه .)۱۶آیه ، باب دوم، عهد جدید» (شمرده نخواهد شد
ــلام ــاوی با نفی ایمان میایمان بدون عمل را ، اس : فرمود اکرم که پیامبرچنان؛ انگاردمس

انِ ياَلإِْ « ــَ الأَْركْ لٌ بــِ انِ وَ عَمــَ ــَ ـــــــ ــ اللِّسـ رَارٌ بــِ بِ وَ إِقْـ الْقَلــْ ةٌ بــِ ــَ انُ مَعْرفِ / ۷۲ص، ۱۴۱۶ ،مجلســی» (مــَ
گفتن به زبان و ، ایمان عبارت است از شناخت در دل .)۳۶۰ص، ۱ج، ۱۳۸۵، شـهریری

مانُ و العملُ أخَوانِ يالا: «نیز آن حضرت در جای دیگر فرمود. ا و ارکاناعض لهیوسـ بهعمل 

ر  ــتههمدو برادر به  و عملایمان : قْبلُ اللّهُ  أحدَهُما إلاّ بصـــــاحبِهِ يقَـرَنٍ لا  یكانِ فيشـــــَ به یک  بس
، ۱ج، ۱۳۸۵، یشهریر یمحمد(» پذیردرا بدون دیگری نمی کی چیهخداوند . اندرشـته

 .)۳۶۴ص
ره در حالی که ثم؛ گری و عدم توجه به احکام شریعت استاباحی، نیشیپثمره نگرش 
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ها و رفتارها در جهت صـحیح و سازنده و رساننده انسان تنظیم همه کنش، نگرش اسـلامی
از تعالی و  بازدارندهبه سـوی خدا و تصفیه ظاهر و باطن است از هرچه که رهزن راه خدا و 

این یکی از آفاتی که عرفان را از مسیر اصیل اسلامی و تعالیم بلند بنابر. تکامل انسـان باشد
نبود شریعتمداری در ، رساندسازد و بدان آسیب میقرآنی و سـنت نبوی و علوی خارج می

 .سلوک عرفانی است

 ی به بدن و نیازهای طبیعی آنتوجهیب. ۲

ی مسلک عرفانی و سرکوب نفس نیز یکی از اشکالات ریگسخت، های دشوارریاضـت
ی جهتویبولی این به معنای ؛ زهد و پارسایی در اسلام توصیه شده است. آیدبه حساب می

لْ مَنْ قُ : «فرمایدقرآن می. کردن استبلکه متعادل عمل؛ کردن نفس نیسـتبه بدن و پَسـت

ــی زینت: أَخْرَجَ لِعِبادِهِ  ینَةَ اللّهِ الَّتيحَرَّمَ ز  ــیبگوی چه کس ه خداوند برای را کهایی ها و خوش
ــت ــت، بندگانش قرار داده اس ــت که یکی از  ؛)۳۲: اعراف» (تحریم نموده اس ــت اس درس

است و سالک برای رسیدن به مقام والای » ریاضت« اصل» عرفان عملی« اصول کلیدی در
باید نقطه آغازی داشته باشد تا منازل و مراحل را طی کند و به منزل » توحید« انسانیت یعنی

) ددانیقظه می عبدالله خواجهو اولین منزل را اراده  یبوعل( رسد و منزل اراده یا یقظهمقصـد ب
ــت« شــدن جهتبرای آماده اســت و آن درحقیقت به معنای ورود نفس به تحمّل » ریاض

شــهوانی و ( مشــقات بدنی و روحی و مخالفت با هوای نفســانی و تعدیل قوای تحریکی
ا ی» جهاد نفس« در اصطلاح اسلامی و قرآنی. اسـت برای نیل به مقامات معنویه) غضـبی

باشــد و برای آن اهدافی درونی و مجـاهده و تهذیب و تزکیه نفس با مراتب و درجاتش می
از » ریاضــت« و ضــرورت) ۷۶-۷۵ص، ۲۳ج، ۱۳۷۷، مطهری( انـدبرشــمردهبیرون 
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م است خود لاز، آنجاسـت که چون سالک رونده است و با پای خود باید این راه را طی کند
ــوای  ــتگی و انقطاع از ماس را آماده کند تا با تزکیه نفس به مقام تخلیه دل از غیر خدا و وارس

جنبه سفلی نفس را که ، ی خودو دانهای قوای عالی الهی برسـد و لازم اسـت در کشمکش
 و ۴۵۲ص، ۱۶ج، ۱۳۷۷، مطهری( مطیع و تســلیم جنبه علوی نماید، نفس امارّه اســت

 .)۱۷۰ص، ۲ج

 ی ریاضت و راه و رسم آنچگونگ) الف

ــلام  ــم و راهاز دیدگاه اس ــت« رس ــر ایمان» ریاض ــالح، در همان عنص انجام ، عمل ص
ــلامی و ارزش، واجب ــعائر اس ــپس مراحل تکاملی اعمال دین و ش ها نهفته ترک حرام و س

 و اسلامهای ظلمانی شود و راه کمال که همانا شناختن شدن حجاباست تا باعث برداشته
تا از رهگذر تکوین و تشــریع که با هم هماهنگی و . ابدیتحقق ، التزام عملی به آن اســت

محمدی (ر.ک: » الشریعة ریاضة النفس: «عمل شود به ریاضـت اسلامی، همگرایی دارند
وفور یافت به و این معنا در قرآن و سخنان معصومان) ۲۰۸ص، ۱ج، ۱۳۸۵، یشـهریر

حتّی دق جلیله و ، قد احیا عقله و امات نفســه: فرمایددر وصــف زهّاد می علی. شــودمی
خویش  عقل و...: فا بان له الطریق و سـلک به السبیل، لطف غلیظه و برق لا مع کثر البرق

های را زنده و نفس خود را میرانده اسـت تا آنجا که بسترهای بدن تبدیل به نازکی و خشونت
و برق پرنوری بر قلب او جهیده و راه را بر او روشن و او را به  روح تبدیل به نرمی شده است

 .)۲۱۰طبه خ، البلاغهنهج( رهروی سوق داده است
؟ ی به بدن و نیازهای اوستتوجهیبکشی و تحقیر نفس و حال آیا طریقه ریاضت نفس
کی ی بلکه یکی دو جا تعبیر اماته نفسه داریم؛ کشی نداریمدر تعبیرات اسـلامی تعبیر نفس
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 .)۱۶۳ص، ۱۳۸۶، مطهری» (موتوا قبل اَن تموتوا« که قبلاً نقل شد و دیگری البلاغهنهجدر 
کشی و کشتن نفس زیاد آمده است و به عبارت دیگر خود را در تعبیرات شـعرا مسـئله نفس

ــتندرهم ــکس ــند، نبودننیخودبیعنی ، خود را کوبیدن، ش در  ... نبودنو خودخواه خودپس
 یک نکته بسیار اساسی که در اسلام از آن به غالباً عرفان طوری سـخن گفته شـده اسـت که 

 .مورد غفلت قرار گرفته است، شودتعبیر می» کرامت نفس«
در قرآن تعبیر » نفس« گرچه چیزی را که از آن به، شمارداسـلام دل و بدن را محترم می

نفی خود ، ن به ترک خود و رفتن از خودقسمتی از دعوت عرفا. شماردخوار می، آمده است
ــلام آن را تأیید نیخودبو  ی اســت که فی حد ذاته مطلب خوب و درســتی اســت و منطق اس

 اســلام در عین اینکه یک. رو هســتیماما در اســلام با دو خود و حتی دو نفس روبه؛ کندمی
، کند و این مطلبمیدیگر را در انســان زنده » خود«، کنـدرا نفی و آن را خُرد می» خود«

مَثَل این دو مانند این است که یک  ـــ اللهرحمهـــ  مطهری خیلی دقیق است و به تعبیر استاد
اگر . هم ایســتاده باشــند و دوســت در خطر باشــد مرزهمدوســت و یک دشــمن در کنار و 

ند سته وستهیپهمبهاین دو خود آدمی چنان . دوسـت را بزنیم تمام هدفمان از بین رفته است
ــکارچی  ــت » خود« خواهد که یکماهری می العادهفوقکه یک ش ــتی اس که دنائت و پس

وابســته اســت را از » خود« های انســانی به آنکه تمام ارزش» خود« و یک شــکســتهدرهم
 .آسیب مصون بدارد

دقیق تشخیص داده است که هیچ  چنانآنرا » خود« معجزه اسـلام این است که این دو
ولی ؛ اندتهنرفبینیم این تشخیص درست است و اشتباه در عرفان گاهی می. شوداشتباه نمی

ست دو» خود«، ی کرده و زده باشندریگنشانهدشمن را » خود« به جای اینکه مینیبیمگاهی 
همان چیزی که خود عرفا آن را دل یا انسان ، یعنی به جای اینکه نفس قربانی شود؛ اندزدهرا 
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 .)۱۸۷ص، ۱۳۸۶، مطهری( نامند قربانی شده استمی

 ؟ی به بدن در کجاستتوجهیبریشه ) ب

تواند برای چنین برداشــتی از سوی با دقت در آثار و بیانات عرفا دو ریشـه و اسـاس می
یت به بدن و رسیدگی به وضع، مسلکان برای انسان برشمرد که در آن برداشتبرخی صـوفی

نســته شــده و به تحقیر خود انجامیده خوار و ذلیل دا، ی شــده اســت و نیز نفستوجهیبآن 
 :عبارت است از آن دو. است

 برداشت افراطی در جهاد و مبارزه با نفس و تسویل شیطانی) ۱

ــومان ــیاری که در قرآن کریم و احادیث ائمه معص درباره جهاد و مبارزه با  بیانات بس
ایی که ت تا جمسلکان را به تحقیر و ذلت نفس کشانده اسبرخی از صوفی، نفس آمده است

ر ی باشند تا دیگران به آنها توهین کنند و آنها را خوااگونه بهکردند برای تزکیه نفس تلاش می
یاد شده است و آن این است که گاهی نفس » تسویل« در فرهنگ دینی از واژه. و ذلیل کنند

این کار دهد و شــیطان هم خودش را فریب می، یعنی خود آدم؛ دهداو را فریب می، انســان
كُمْ : «فرمایددر قرآن می. دهدشــیطانی را برای انســان خوب جلوه می لَتْ لَكُمْ أَنْـفُســــُ وَّ  بَلْ ســــَ

ختی بسیار دقیقی است که در قرآن آمده است و شناروانتسویل یک تعبیر  .)۸۳: یوسـف(
ــان خودش از درون خودش فریب می ــت که گاهی انس ــویل . خوردبه این معناس گاهی تس

کند در حالی که فکر می؛ ی کندتوجهیبشود که انسان و به وظایف خود اعث میشـیطان ب
این است که گاهی در عرفان و تصوف در مرحله جهاد . در حال جهاد با نفس و زهد اسـت

ه ک اندرفتهبه جایی » خود« کوبیدنی و در همخودپرســتی و خودخواهبـا نفس و مبارزه با 
اسلام در مقابل  های شاقّه است کهریاضت، ی از این مراحلیک. کنداسـلام آن را تأیید نمی
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روش ملامتی و اخلاق کلبیون مظهر این . گویـد بدنت بر تو حق داردایســتـد و میآن می
ــتگریافراط ــاس . ی اس ــبی موجودات یعنی بر اس ــرّیت نس ــاس ش ــفه کلبیان بر اس فلس

هرچه آزادی و استغنای ، یسـعادت انسـان را در رهای. بودن آنها برای انسـان اسـتبارانیز
غنای  دانستند و آنفضیلت را تنها در یک چیز می. انددانسـتهیمانسـان از متاع دنیا  شـتریب

دانستند که عملاً هم انسان خود را از کالاهای این ولی غنای نفس را در این می؛ نفس است
 .)۱۸۹ص، ۲ج، ۱۳۸۵، مطهری( جهان دور نگه دارد و جهان را عملاً رها سازد

همچنین یکی از آنها روشـی اسـت که در میان بعضـی از متصوفه معمول بوده است و 
ــت شیب و کم ــت و آن روش ملامتی اس ــته اس روش ملامتی نقطه . در میان همه اثر گذاش

دهد که گمان کنند او ی جلوه میاگونهبهخود را  اکاریراگر . مقـابـل روش ریاکاری اســت
ملامتیان در عین ، داردیموااست و دیگران را به تحسین خود  کار و باخداییانسـان درست

ویا اهل کنند که گی رفتار میاگونه بهدر ظاهر ، اندشهیپو فضیلت کرداردرسـتاینکه باطناً 
ــق و فجورند و دیگران را به تحقیر   خود تحمل این زعم بهو  دارندیم وابر خود  نیو توهفس

ا پرورش داده و برای رفتن و رســیدن به درجات بالاتر آماده نفس آنها ر، هـاتحقیر و توهین
ــلام می. دهداما این نحوه رفتار با منطق اســلام وفق نمی. کندمی گوید عِرض و آبروی اس

ــت یدبه او می. مؤمن در اختیار او نیس ببهتظاهر ، ی نکناکاریر: گو هر ولی تظا، ی نکنخو
نه آن دروغ را بگو و نه این . اســت و هم ایندروغ عملی ، هم آن؛ دروغین به بدی هم نکن

؛ مؤمن حق ندارد کاری کند که شرف و احترام و عِرض خود را در میان مردم بریزد. دروغ را
 .گویدحافظ می. بلکه روش او باید تعادل و حدّ وسط باید باشد

 به فسق مباهات و زهد هم مفروش  دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات

 .پذیردنوع مجاهده با نفس صوفیانه است که اسلام آن را نمیروش ملامتی یک 
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 جداانگاری نفس از بدن) ۲

با هم و جدا انگاشــته شــده  ارتباطیبنفس و بدن ، در برخی مکـاتـب و ادیان عرفانی
. اندنمودهو زاید تلقی  کارهچیهدر آنهـا اصــالـت را بـه نفس و روح داده و بدن را . اســت

حکمت . ی شــده اســتگذارهیپامختلفش بر همین اســاس های هنـدوئیزم بـا شــاخـه
خ تناس. داندی که بدن را در انسان دخیل نمیاگونه بهاوپانیشـادی اصـالت النفسـی اسـت 

 ،های هندوئیزم بر اساس آندر حکمت اوپانیشـادی اسـت و تمام فرقه شـدهرفتهیپذاصـلی 
در فرهنگ » اتمن« مفهوم .)۱۳۷ص، ۱۳۸۳، محمودی( اندنمودهفلســفـه خود را تنظیم 

به معنای خود باطنی و شــخصــی و ، کنندهنـدویی کـه از آن به خود حقیقی فرد تعبیر می
. دهدکه حقیقت حقیقی او را تشکیل می استجنبه وجودی انسـان  نیترنهفتهو  نیترژرف

ص ، همان( اتمن همان برهمن یا حقیقت نهایی و خود کیهانی یکی است، با تفسیری دقیق
 .ی آن دو استگانگاین امر ریشه در جداانگاری نفس و بدن دارد و حاکی از بی .)۱۲۹

مدتی سخت تلاش کرد تا . در تعالیم اوپانیشـادی آمده است که شخصی زمینی داشت
نمودن در حالی که پس از فراهم؛ ی فراهم نماید و برای ساختمان در آن اقدام نمایدااندوخته

متوجه گردید تمام ، را ساخت و پس از آنکه فراغت حاصل شد اشـتباه زمین همسایهبه، پول
ســرمایه و پول خود را صــرف ســاختن و پرداختن زمین دیگری کرده اســت و زمین خودش 

ساختن زمین ، این داسـتان اشـاره به این است که کار برای بدن. مانده اسـت نخوردهدسـت
رفتن ســرمایه و عمر دســتبلکه باعث از، همســایه اســت و هیچ ســودی برای انســان ندارد

بی خوبودن بدن از نفس بهجداانگاری نفس و بدن و بیگانه، از این آموزه. شودانسان هم می
 :این داستان را چنین به نظم در آورده است مولوی. شوداستفاده می

 کـــــار خود کن کار بیگانه مکن در زمیـن مــــردمـــان خانه مـکن
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 کــز بــرای اوســـت غمناکی تو خاکی توکیســـــــت بیگانه تـن 
 گوهـــر جـــان را نیــابـی فربهی  دهیتا تو تن را چرب و شیرین می

 )١٩٢ص، دفتر دوم، ۱۳۶۲، مثنوی(
 ،ها و تأثر ســلوک صـوفیانه از آنها چنان شــد که در ریاضــت نفستماس با این اندیشـه

 مطهری استاد شهید. توجه باشـندبی ،دچار افراط شـده و به بدن و آنچه برای آن لازم اسـت
ن بود ای، های بزرگی که اسلام از راه تعلیمات عرفا و متصوفه دیدیکی از خسارت: گویدمی

ــاره می( از یک طرف، که اینها تحت تأثیر تعلیمات مســیحیت ــوددر بخش بعدی اش و ) ش
س و مبارزه با نف مسئلهدر ، تعلیمات بودایی از سـوی دیگر و تعلیمات مانوی از طرف دیگر

ر اگ. رفت درکردن حساب از دستشان کشـتن و خود را فراموشخودشـان نفس اصـطلاحبه
کردن نوعی دیدند اســلام طرفدار منهدممی، کردندتوجهی به تعلیمات اســلامی میاندک

 .)۲۰۹ص، ۱۳۸۱، مطهری( کردن نوع دیگری از خودی استخودی و زنده

 ا اساس تعلیم انبیاتعدیل در قوا و استفاده بج) ج

و رســیدگی به  اثرگذارندو بر هم  دهیتندرهمجســم و نفس ، در فرهنگ قرآنی و روایی
اینکه انســان فقط به . های هر دو لازم و ضــروری اســتها و توانمندیخواســت، نیازها

آن منطق دین و قر، از جســمانیات و مادیات فاصــله بگیرد، نفســانیات و روحانیات پرداخته
اهُ يسَ منّا مَن تَـرکََ دُنيلَ : «فرمایددر حدیثی می، است نیالعابدنیزکه  ام سـجادام. نیسـت

از مـا نیســت کســی که زندگی دنیایی و رســیدگی به بدن و  :اهيـلآِخرتِـهِ أو تَـرکََ آخِرَتَـهُ لِـدن
جسمانیات را برای رسیدن به آخرت و معنویت رها کند یا آخرت و معنویت را برای استفاده 

بلکه رسیدگی به  .)۴۹ص، ۱۲ج، ۱۳۶۲، حر عاملی» (مادیات و لذایذ دنیوی رها سازداز 
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در انسان دو نیرو و گرایش معنوی نهاده شده . هر دو توأمان و به صـورت متعادل لازم است
ــرکوب کند ــت که یکی از آنها را در وجود خود س ــت و کمال انســانی به این نیس چنین ؛ اس

گیری کاربلکه نحوه استفاده و به؛ صـیه دینی و اخلاقی استچیزی نه مطلوب اسـت و نه تو
ببهکه این دو بُعد را  امام خمینی. این نیروها اهمیت دارد ی در خود جمع داشــت و به خو

 ؛اند تا شـهوات و امیال انسـان را سرکوب کنندپیامبران نیامده: «گویدچنین می، کار گرفت
وجود قوه شهوت و غضب برای . اندآمدهز شهوات بلکه برای تعدیل آنها و اسـتفاده درست ا

آنها را  نداخواستهبلکه ، تا آنها را از بین ببرند اندامدهینلذا پیامبران ؛ انسـان ضـروری اسـت
و  ۲۷۹ص، ۱۳۷۷، امام خمینی(ر.ک: » تعدیل کرده و اســتفاده درســت از آنها را یاد دهند

انسان نمادی از تعامل ماده و معناست و گرچه این دو ساحت در مقابل و  .)۱۶ص، ۱۳۷۸
وجود انسان ، باشد رممکنیغرسـد جمع این دو در یک ظرف ضـد همدیگرند و به نظر می

 .)۱۸ص، ۱۳۶۹، مطهری( از چنین جمعی برخوردار است
های دینی هقرآنی و روایی خواهیم یافت که توصی، با نگاهی کوتاه و گذرا به تعالیم دینی

ان ازدواج به عنو. زیاد و بسیار مؤکد است، برای رسـیدگی به وضـعیت بدن و دنیای انسـان
کید قرار گرفته و ترک آن نکوهش شــده اســت کار و تلاش برای . یـک امر مقدس مورد تأ

ــیه . معاش عبادت تلقی گردیده اســت ــت روح مورد توص ــم کمتر از بهداش بهداشــت جس
ــلام حکایت از این معنا دارد نیســت و این همه دســتورهای ، نژادپاک(ر.ک:  بهداشــتی اس

اســتحمام و ، کردناســتراحت، پوشــیدنلباس، های دینی که طریقه خوابتوصــیه .)۱۳۹۳
حکایت از ، مساقات و غیره است، قوانین مربوط به آنها و سـایر مسـائل دنیوی چون مزارعه

گ اصلی غیر قابل تغییر در فرهن، ی و محبت به دیگرانریدستگ؟ تواند داشـته باشـدچه می
زدن و کمک به یکدیگر مسواک، کردندینی اسـت و اصـولاً دستورهای اسلامی مانند سلام
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در حضور  روزی پیامبر اکرم. اصـلی قطعی اسـت، کردنآور اسـت و محبتهمه محبت
من ده فرزند دارم و هرگز : شخصی گفت. بوسـیدکرد و میرا نوازش می حسـنین، جمع

گردید و فرمود تو عاطفه  برافروختهاش  چهره، شد ناراحت پیامبر اکرم . امدهینبوسا را آنه
 اخلاق ناصریدر  طوسی نیرالدینص خواجه. شودبه او رحم نمی، نداری و هر کس رحم نکند

ــل : گویدمی ــت و محبت یک اص ــت که حافظ محبت اس عدالت از آن جهت مطلوب اس
 .)۷۵ص، ۱۳۷۳، طوسی( باشدمی

 رهبانیت و ترک اجتماع. ۳

های ارتباط خارجی انسـان موجب شــده است نهادن حوزهیی افراطی و مغفولگرادرون
نگرش  تهی از، مسـئولیت اجتماعی انسـان را به باد فراموشی سپرده، برخی مکاتب عرفانی

ند شو و... رهبری، عدالت، آزادی، سیاست، قدرت، مثبت به مناسـبات انسانی و اجتماعی
رقرار رابطه ب، انند بین این امور و حیات معنوی و حرکت انســان به ســوی غایت متعالیو نتو

مساوی با عرفان منهای ، در حالی که در دین مبین اسـلام عرفان منهای مسـئولیت؛ سـازند
 سَ يفَـلَ  نَ يباِمُورِ المُسلِم هتَمَّ يمَن اَصـبَحَ وَ لَم : «فرمود از این رو پیامبر اکرم. دین و خداسـت

هر کس شب خود را به روز آورد در حالی که نسبت به مسائل و مشکلات مسلمین : بِمُسـلِم
 جعفری علامه .)۱۶۴ص، ۱۴۰۷، کلینی(» اهتمام لازم را نداشـته باشـد او مسلمان نیست

اعتنایی مساوی عرفان با بی، هااعتنایی به انسانادعای عرفان با بی: «نویسـددر این باره می
اعتنایی به نهال باغ او و زیرا عرفـان و عشــق بـه خدا با بی؛ الجلال اســتبـه خـداونـد ذو

» مســاوی با اِعراض از خداســت، ها هســتندگاه او که همین انســانتوجهی به تجلیبی
 .)۸۴ص، ۱۳۷۸، جعفری(



 ÷ 

١٩٤ 

 
ست

ل بی
سا

 م
 و 

ت
یس

و ب
یک

ره 
ما

 ش
م/

ـ ۹۰
۸۹

تان
مس

/ز
۱۳

۹۷
 

ار 
 به

و
۱۳

۹۸
 

مسلکان گیری و عزلتی را که در میان برخی صوفیگوشه، نشینیگوشـه، برخی رهبانیت
کان ارزش تلقی تحت تأثیر فرهنگ عرفان اسلامی از نزدیکی با فرهنگ ، شده است و متنسـّ

در میان مسیحیان چنین چیزی رواج  .)۲۰۹ص، ۱۳۸۱، مطهری(ر.ک:  دانندمسـیحی می
اعتنایی به اجتماع و نیازهای داشــت و عارفانی بودند که دور از چشــم مردم و در کمال بی

کردند تا دیگران برای آنهـا تلاش میمردم بـه عبـادت و ســلوک معنوی مشــغول بودنـد و 
مسئله دیگری که در انسان : گویدمی در این باره مطهری استاد شهید. معاشـشان تأمین شود

یی گرااین است که در عرفان فقط درون، کندکامل عرفان وجود دارد و اسلام آن را تأیید نمی
یاد جنبه فردی در آن ز؛ الشعاع قرار گرفته استگرایی خیلی تحتیعنی برون؛ مطرح اسـت

ان انس، انسان کامل عرفان. رنگ شده استاسـت و جنبه اجتماعی محو شـده یا بگوییم کم
، ۱۳۸۶، مطهری( اجتماعی نیسـت انسانی است که فقط سر در گریبان خودش دارد و بس

 .)۱۶۱ص

 سیره پیامبر و امامان و رابطه عرفان با سیاست) الف

پیـامبر و ائمـه نگـاهی بیندازد در خواهد یافت که آن اگر کســی انـدکی بـه راه و روش 
از مردم و کمک به خلق و دفاع ، اندبزرگواران در عین اینکه اهل سیر و سلوک و عبادت بوده

 اند واینکه ائمه پناهگاه مردم و گرفتاران و درماندگان بوده. کردنـداز مظلومـان غفلـت نمی
رفتند و مایحتاج زندگی را به خانۀ آنها حتی خود بـه دنبـال محرومـان و مســتضــعفان می

پیامبر  .منشـانه با سـیره و روش پیشوایان استکننده تقابل این دیدگاه صـوفیبیان، بردندمی
های خود اهل مبارزه و جهاد و حضــور در صــحنه، کـه اول انســان کامل اســت اکرم

هل سیر البته که ا .اجتماعی و تشـکیل حکومت بود نه اینکه سر در گریبان خود داشته باشد
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ــلوک و عبادت و خلوت با خدا بود و خطاب ــــــَ يوَمِنَ اللَّ « و س ــ دْ بِهِ ناَفِلَةً لَّكَ عَســ تـَهَجَّ ىٰ أَن لِ فَـ

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًاي ولی  ؛داری و خلوت شبانه با خدا بودزندهداشـت و مأمور به شب» بـْ
تلو آن حضــرت و رونده راه ایشــان که تالی علی امیرالمؤمنین. از خلق و اجتماع غافل نبود

یل تشک. ای از فکر مردم و کار برای آنها و اجرای عدالت غافل نبودلحظه. کردچنین می، بود
اگر ما نگاهی به تاریخ صدر اسلام . دینان به مبارزه برخاستحکومت داد و با ظالمان و بی

ســیاســی را خواهیم یافت و روش  هـایی از ســیاســت عرفانی و عرفاننمونـه، بینـدازیم
از » عارفان کامل« دهـد کهنشــان می امیرالمؤمنین علیو  داری پیـامبر اکرمحکومـت

، جهاد، قضاوت، به مدیریت جامعه، دیدگاه اسـلامی در اوج سلوک عرفانی و کمال معنوی
 تندپرداخمی» عدالت اجتماعی« اجرای حدود الهی و تحقق، امر به معروف و نهی از منکر

ــص، ۲۳ج، ۱۳۷۷، مطهری( ــبت به آن پیامبر اکرم) ۶۵۳و  ۴۶۳، ۱۹۶، ۳۲ص قدر نس
هـدایت مردم و تلاش برای ترقی معنوی آنان کوشــا و حریص بود که خداوند او را تســلّی 

 .)۲: / طه۶: / کهف۸: / فاطر۸: توبه( کردمی داد و سفارش به رعایت حال اومی

 اسلامیراهنمایی معصومان و رهبانیت ) ب

 .شده است دیتأکدر روایات اسلامی رهبانیت در اسلام نفی شده و به ورود در اجتماع 
، صــدوق» (رهبانیت امت من جهاد اســت: رُهبانِیّةُ اُمّتی الجِهادُ : «فرمود پیـامبر اکرم

خدا  ؛»اللهّم انت الشــاهد علیّ و علیهم: «فرمودند امام حســینو ) ۱۲۳ص، ۱ج، تا][بی
کنم نه برای دهم و تلاش میمن و این مردم هســتی کـه آنچـه من انجـام میتو شــاهـد بر 

بلکه برای اجرای احکام الهی و دفاع از مظلومان و محرومان ، آوردن متاع دنیاستدسـتبه
ــدمی ــحاب . باش ــلمان کامل تربیتکه نمونه  حضــرت حجتدرباره اص یافته هایی از مس



 ÷ 

١٩٦ 

 
ست

ل بی
سا

 م
 و 

ت
یس

و ب
یک

ره 
ما

 ش
م/

ـ ۹۰
۸۹

تان
مس

/ز
۱۳

۹۷
 

ار 
 به

و
۱۳

۹۸
 

یعنی  »رُهبانُ باللّیل و لیوث بالنهار: «ده است کهدر اخبار اسلامی آم، مکتب اسلام هستند
ک گویی با ی، پردازند و اگر در شــب آنها را ببینیها را به عبادت و راز و نیاز با خدا میشــب

ولی در روز همچو ؛ شودای و جز عبادت چیز دیگری سـرشان نمیعده راهب مواجه شـده
ش درون و بیرون را با هم جمع نموده هایقرآن هم در توصیه. اندشـیران خروشـان در تلاش

ــف مؤمنان می ــت و در وص ــائحون الراکعون : «فرمایداس التائبون العابدون الحامدون الس
 دهد وهای درونی است و بعد ادامه میکه تا اینجا همه خصوصیات و ویژگی» السـاجدون

بـه» (واْلآمِرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ النـّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ « همچنین در ســوره لقمـان آمده  .)۱۱۲: تو
ر که د» یابنیّ اقم الصـلوة و أمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک: «اسـت

از منکر و صـبر و اسـتقامت سفارش معروف و نهی به امر به ، کنار توصـیه به نماز و عبادت
 .در این خصوص سخن بسیار است. نموده است

یانه گراات اجتماعی بسـیار بیشتر از آیات عبادی صرف و درونآی، از مجموع آیات قرآن
باب به امور  وچندچهلاز مجموع کتـب و ابواب روایی چند باب به امور عبادی و . اســت

و این نشـانه انسان کامل از دیدگاه ) ۷ص، ۱۳۷۸، امام خمینی( اجتماعی اختصـاص دارد
رفتار و سیره پیشوایان که خود انسان کامل اسلامی  هم آن؛ های دینی استاسـلام و توصیه

بی آشکار است که اگر کسی رفتاری انزواطلبانه داشت و در به، از آنچه بیان شد. اندبوده خو
از منطق اسـلامی و عرفان ناب دینی فاصله گرفته است و آن ، سـربار دیگری بود اشیزندگ

د مور یو عرفان نبو یاســلام میر تعالدآورد می گلســتانداســتانش را در  ســعدیعابدی که 
 .ستین دیو تمج دییتأ

 قناعت کرده از دنیا به غــاری بدیــدم عابدی در کوهساری
 بند از دل برگـشایـی، باری  چرا گفتم به شهر اندر نیـایی
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 پیلان بلغزند شد اریبسگل   رویان نغزندبگفت آنجـا پری

 ی به عقل و تحقیر آنتوجهیب. ۴

های راهنمایی و کمال انســان اســت و عقل یکی از پایه، دینی و اســلامیدر تعـالیم 
 حکم رســول و، تا جایی که در روایات اســلامی عقل؛ اســتی به آن غیرقابل قبول توجهیب

اس حجتین: «پیـامبر بـاطن را دارد عقل را به  .»حجة ظاهره و حجة باطنه، انّ للـه علی النـّ
زیرا حجت باطن ؛ است قرار داده شیا داده مورد سـتاهکه خداوند به انسـان ایهیعنوان هد

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََ « همان عقل اســت و نیز ــَّ نَا الأَْمَانةََ عَلَى الســ ــْ حْمِلْنـَهَا ينَ أَن يإِنَّا عَرَضــ

انُ  نسـَ هَا وَحَمَلَهَا الإِْ فَقْنَ مِنـْ و نیز علت همچنین عقل را مایه کسب ثواب  .)۷۲: احزاب» (وَأَشـْ
 به العقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرّحمنُ و اکتُسِبَ : «انداند و فرمودهسـزاواری عذاب برای سرکشان دانسته

از منطق ، حـال هر مکتب و روشــی که به عقل توجهی ننموده و آن را تحقیر کند .»الجَنـانُ 
ن عرفادر مکتب : گویددر این باره می مطهری اســتاد شــهید. اســلامی فاصــله گرفته اســت

چیزهایی تحقیر شـده اســت که اســلام با آن تحقیرها موافق نیســت و به همین دلیل انســان 
عرفا بیش از اندازه عقل را  .)۱۶۰ص، ۱۳۸۶، مطهری( کامل استانسان نیمه، کامل عرفان
اگر مـا منطق قرآن را در یک طرف و منطق عرفان در باب عقل را در طرف . انـدتحقیر کرده

ــتند، دیگر بگذاریم ــازگار نیس ــتر از عرفان برای عق. با یکدیگر جندان س ، لقرآن خیلی بیش
ــتدلال ــت و بر عقل و تفکر و حتی اس های خالص عقلی تکیه کرده احترام و ارزش قایل اس

 .است
شـخصیتی است که تمام عرفا اعم از شیعه و سنّی سلسله خود را به  علی نیرالمؤمنیام

ــلهی( مگر اندکی، داننداو منتهی می ــلس ــوفیک فرقه از س ــب قطبی خود را به ، های ص نس
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بکر منتهی خواهد ، شده واصـلاگر انسـان نگاه کند به آن انسـان کامل به خدا  .)دکنمی ابو
الحدید یابابنشود که به گفته ی فلسفی و عقلی وارد میمشا ب چنانآندید در بعضـی مواقع 

 .سطر بیان کرده استدر چهار ، اندگفتهها آنچه عرفا در همه کتاب

 شناخت از دیدگاه عرفا

و  عرفا، دانندابزار شناخت و معرفت می نیترمهمدر مقابل حکما و فلاسـفه که عقل را 
؛ کنندها معرفی میحقایق و مرکز ادراک واقعیت را ابزار شناخت و تصدیق» قلب« متصوفه

چراکه قرآن چنین ؛ انددهنموکنند در این عقیده به روش قرآن تأســی در حـالی کـه ادعا می
نقشی را برای قلب تصویر کرده و آن را کانون ایمان و مرکز فهم و تدبّر صحیح و ابزار ادراک 

ــت و می : محمد( »تَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُـلُوبٍ أَقْفالُهايأَ فَلا : «فرمایدواقعیات قرار داده اس
: دفرماینیز در آیه دیگر می. قلب نســبت داده اســتکه در این آیه تدبّر در قرآن را به ) ۲۴

بهم الایمـان« ، همچنین در احادیث و روایات دینی .)۲۲: مجادله» (اولئـک کتـب فی قلو
در حدیث  کهچنان؛ کندابزار شــهود ذات حق و حقـائق عـالم بالا را قلب و دل معرفی می

» ب عبدی المؤمنلا یسـعنی ارضـی و لا سـمائی و لکن و سعنی قل: «قدسـی آمده اسـت
در این آیات و روایات چه  کاررفتهبـهدر اینکـه از قلـب  .)۱۴۰ص، ۱۴۰۳، عفیفی(ر.ک: 

ل قلب وسیله و ابزار تحصی: گویدمی عربی نیالدیمح. نیست نظر اتفاق، معنایی مراد است
ا لذ؛ شودتحت علم باطن واقع می آنچهبلکه تحصیل هر ، معرفت خدا و اسـرار الهی است

رحمه ( مطهری استاد .)همان( نه مرکز حب و عاطفه، وسیله و ابزار ادراک و ذوق استقلب 
داند و در این باره چنین ها میها و معرفتدل و قلب را مرکز و منبع همه انواع شناخت) الله
 :گویدمی
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» من. «صــدها و هزارها بُعد وجودی دارد، انســان در عین اینکه موجودی واحد اســت
 هاعشق، امیدها، هاترس، آرزوها، هااست از مجموعه بسیاری از اندیشه انسـانی عبارت

. پیوندندهمه اینها در حکم رودها و نهرهایی هســتند که همه در یک مرکز به هم می و...
گاهی ادعا نکرده است که از  خود این مرکز دریایی عمیق و ژرف است که هنوز هیچ بشر آ

عبارت ، نامدمی» دل و قلب« آنچه را قرآن .... اســتاعمـاق این دریا اطلاع پیدا کرده 
ها و رشــته، نامیماســت از واقعیـت خود آن دریـا کـه همـه آنچه را که ما روح ظاهر می

حتّی خود عقل نیز یکی از این رودهایی است که . پیونددرودهایی است که به آن دریا می
قلب و دل با ، ر این تحلیلالبته د .)۶۰ص، ۱۳۸۴، مطهری» (شودبه این دریا متصـل می

ــادی ندارند، عقل ــته می اعتباریب عرفاولی آنجا که عقل نزد ؛ تنافی و تض ــودانگاش با ، ش
بنابراین انسان کامل اسلام با . هماهنگی ندارد، که بیان شـد گونه آنتعالیم قرآنی و روایی 

رشــد و نمو ، عقل در انســان کامل اســلام. کندانســان کامل عرفان در این جهت فرق می
 شودعقل تحقیر می، در انسان کامل عرفان کهی صـورت در، کرده و در کمال احترام اسـت

 .)۱۷۰ص، ۱۳۸۶، همو(

 یر یگجهینت

توان فهمید که گرچه عرفان اســلامی نزد اقطاب عرفا دارای می، بنـا بر آنچـه گذشــت
 و در حوزه نظری بسیارهای بزرگ های بلند عرفانی و سـلوکی بوده و مایه پرورش انسانمایه

بنابراین لازم ؛ کندهایی آن را تهدید میافراط و آســیب، در حوزه عمل، غنی و پربار اســت
ی و شناسمآبانه را آسیبمحورانه سـلوک معنوی و رفتارهای عرفاناسـت با یک بررسـی دین

فت با این بیان باید گ. حقیقـت معنویت اســلامی و عرفان دینی را بازتعریف و معرفی کرد
 بر اساسشـناسـی سـلوک معنوی توان در آسـیبمطابق متن تحقیق و دسـتاوردهای آن می
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 .موارد زیر را ذکر کرد، تعالیم قرآنی و سنت نبوی و علوی
عدم تقیّد برخی صــوفیه و مدعیان عرفان به شــریعت اســلامی و تقید به دســتورهای . ۱

های نو و ارضای حس مناسـک ساختگی در معنویتآوردن به برخی ظاهری اسـلام و روی
یت رقص و ســماع صــوفیه و انتخاب ، یوگا، هایی چون مدیتیشــنخواهی خود از راهمعنو

 .خانقاه به جای مسجد
ی هتوجیبدانستن آن و افراط در جنبه توجه به روح و معنویت انسـان و اصیل مطلق. ۲

نکردن نیازهای بدنی و ی و تأمینشرع ریغ هایآوردن به ریاضـتبه بدن و نیازهای او و روی
دانند و های شرقی که انسان را روح میجسمانی که در این جهت از عرفان هندویی و عرفان

 .است متأثر، بودن نقشی نداردجسم در انسان
توجهی به مسائل اجتماعی و ترک ارتباط با دیگران و نشینی و بیگرایی و عزلتدرون. ۳

خارج از تعالیم دینی و قرآنی بوده و با ســیره و رفتار پیشــوایان دینی ، انرفع حوائج همنوع
رهبانیت در دین اســلام به آن معنا مردود اســت و رهبانیت مســیحی مورد . ســازگاری ندارد

 .پذیرش نیست
 هب، بر قلب و شــهود و عشــق اندازه از شیبی به آن و تأکید توجهیبتحقیر عقل و . ۴

 .عنوان رسول باطن توجهی نگردد ی که به عقل بهاگونه
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 منابع و مآخذ

 .قران کریم *
 .البلاغهنهج **

 .)تا[بی، دارصادر: بیروت؛ لسان العرب؛ منظورابن .۱
 .تا][بی، داراحیاء التراث العربی: بیروت؛ فتوحات مکیه؛ نیالدیمح عربیابن .۲
محمد ســرور به اهتمام دکتر ، ۱ج؛ مجموعه رســـائل؛ خواجه عبدالله، انصــاری .۳

 .۱۳۷۷، توس: تهران؛ مولایی
 .۱۲۹۵، کتابخانه علمیه حامدی: تهران؛ منازل السائرین؛ ـــــ .۴
ــیدحیدر، آملی .۵ ــریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه؛ س ــرار الش ی ؛ قم، نورعلاس

 .۱۳۸۲نور، 
 .۱۳۹۸، ۲اخلاق، چ تهران: ؛اولین دانشگاه و آخرین پیامبر؛ سیدرضا، نژادپاک .۶
 ،مؤسـسـه نشـر آثار استاد جعفری: تهران؛ عرفان اسـلامی؛ محمدتقی ،جعفری .۷

۱۳۷۸. 
 ه چاپ و انتشــارات دانشــگاه تهران،موســســ تهران: ؛نامهلغت؛ اکبرعلی، دهخدا .۸

 .۱۳۷۷، ۲چ
ـــواب؛ دیلمی .۹ ـــادالقلوب الی الص : تهران؛ یلانیهاشــم مدیســ قیتحق، ۱ج؛ ارش

 .۱۳۷۵، و النشر هدارالاسوة للطباع
انتشــارات : تهران؛ به اهتمام محمدامین ریاحی؛ مرصــاد العباد؛ الدیننجم، رازی .۱۰

 .۱۳۶۵، علمی و فرهنگی
ـــفی هند؛ داریوش، شــایگـان .۱۱  ،انتشــارات امیرکبیر: تهران؛ ادیان و مکاتب فلس



 ÷ 

٢٠٢ 

 
ست

ل بی
سا

 م
 و 

ت
یس

و ب
یک

ره 
ما

 ش
م/

ـ ۹۰
۸۹

تان
مس

/ز
۱۳

۹۷
 

ار 
 به

و
۱۳

۹۸
 

۱۳۵۶. 
 .۱۳۷۱، انتشارات اسلامی: تهران؛ شرح لاهیجی؛ گلشن راز؛ محمود یشبستر .۱۲
ــیعة الی تح؛ شــیخ حر عاملی .۱۳ ــائل الش ــریعوس ــیل مســائل الش ــ: قم، هص ــه مؤس س

 .۱۳۶۲، احیاءالتراث
 .]تایب[، دارالثقافه: قم؛ یامال؛ یعل بن محمد ،)صدوق( هیبابوابن .۱۴
 .۱۳۷۳، انتشارات خوارزمی: تهران؛ اخلاق ناصری؛ خواجه نصیرالدین، طوسی .۱۵
 .ق۱۴۰۳ ،جا][بی، مقدمات و تعلیقات فصوص الحکم؛ ابوالعلا، عفیفی .۱۶
 .۱۳۸۹زوار،  تهران:؛تاریخ تصوف در ایران؛ قاسم، غنی .۱۷
 .۱۳۸۶، الهدیانتشارات نجم: قم؛ هاآفتاب و سایه؛ محمدتقی، فعالی .۱۸
 .۱۳۸۰، نشر شکوفه یاس: جا][بی؛ عرفان؛ کریم، فیض تبریزی .۱۹
، بیروت ؛تحقیق علی عبدالحمید ابوالخیر؛ الرسالة القشیریه؛ عبدالکریم، قشیری .۲۰

 .م۱۹۹۵، دار الخیر
؛ اییالدین همتصحیح جلال؛ مصباح الهدایه و مفتاح الکرامه؛ عزالدین، کاشانی .۲۱

 .۱۳۷۱، نشر هما: تهران
 .۱۳۷۱، اساطیر: تهران؛ شرح تعرف؛ ابوبکر، کلابادی .۲۲
: طهران، ۴چ ،۲ج؛ یکبر الغفارایعل قیتحق؛ یالکاف؛ عقوبیمحمّد بن ، ینیکل .۲۳

 .ق۱۴۰۷ ،هیّ منشورات دارالکتب الاسلام
، یاء التراث العربیـداراح :روتیب، ۶۱ج؛ بحــار الانوار؛ محمـدتقی، مجلســی .۲۴

 .ق۱۴۰۳
 .۱۳۸۵، انتشارات دارالحدیث: قم؛ میزان الحکمه؛ محمد، شهریمحمدی ری .۲۵
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ــل، محمودی .۲۶ ــادی«؛ ابوالفض پانیش ، مجله انجمن معارف اســلامی ،»حکمت او
 .۱۳۸۳، ۱ش

 .۱۳۸۶، انتشارات صدرا: تهران؛ انسان کامل؛ مرتضی، مطهری .۲۷
 .۱۳۸۱، انتشارات صدرا: تهران؛ آزادی معنوی؛ ـــــ .۲۸
 .۱۳۷۴، انتشارات صدرا: تهران؛ آشنایی با قرآن؛ ـــــ .۲۹
 .۱۳۸۳، انتشارت صدرا: تهران؛ عرفان حافظ؛ ـــــ .۳۰
 .۱۳۸۵، انتشارات صدرا: تهران، ۲ج؛ کلیات علوم اسلامی؛ ـــــ .۳۱
 .۱۳۷۷، انتشارات صدرا: تهران، ۲۳ج؛ مجموعه آثار؛ ـــــ .۳۲
 .۱۳۶۹، انتشارات صدرا: تهران؛ بر جهان بینی اسلامیای همقدم؛ ـــــ .۳۳

 .۱۳۹۰؛ تهران: انتشارات صدرا، مطهری استاد یهاادداشتیـــــ؛  .۳۴
: تهران؛ ترجمه محمد حسین وقار؛ اخلاق در شـش دین جهان؛ ورنر، منسـکی .۳۵

 .۱۳۷۸، اطلاعات
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